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چراغ هاي ســالن خاموش مي شود. سکوت عجیبي حکم فرماست. تنها صداي نفس کشــیدن مردم گوشت را پر مي کند. صداي آرام 
بغض شکسته اي سکوت ممتد را مي شکند و حالا از گوشه وکنار این سالن که گویي مردمي را که به آن پناه برده اند در آغوش کشیده، 
غرق در حال وهواي مردماني مي شوي که بي وقفه اشک مي ریزند و افسوس بي پایاني در نگاهشان موج مي زند. شمایل قهرمان بعد 
از سال ها براي مردماني که در زمانه اش زیست نکرده اند و تنها نام بزرگش را شنیده اند دیدني بود. غلامرضا تختي در زمان حیاتش پا 
به هیچ دفتر فیلم سازي ای نگذاشت، براي هیچ کالایي چهره تبلیغاتي نشد و تمام روزگارش را هم نفس مردم زندگي کرد. هرچند 

که وسوســه ســاخت فیلمي درباره او دســت از سر بسیاري از فیلم سازان برنداشــت و تلاش ناکام زنده یاد علي حاتمي و تجربه ناموفق بهروز افخمي در سال هاي دور، بسیاري را به 
صرافت انداخت که شــاید تختي را باید آن گونه دوســت داشت و ستایشش کرد که زندگي عجیب و جذابش همچون قصه اي در تمام سال هاي بعد از نبودش نسل به نسل روایت 
مي شــود و مهرش از دل ایراني ها کم نمي شــود.۵۱ ســال بعد از مرگ پهلوان اما خبر ساخت فیلم درباره جهان پهلوان تختي بسیاري را غافلگیر کرد. تختي را چطور خواهیم 
دید؟ به تمام گوشه وکنار زندگي اش سفر مي کنیم؟ اصلا چطور با مرگش روبه رو خواهیم شد؟ در تمام چند ماه ساخت فیلم توسط سعید ملکان و بهرام توکلي سؤالات 
بي پایان دوســتدارانش حساســیت درباره ســاخت فیلم را صدچندان مي کرد. اما بالاخره اتفاق افتاد. غلامرضا تختي ساخته شد. تعجب بود که چطور مي توان به 
زندگي پهلوان از زاویه اي متفاوت نگریست. اینجا دیگر گمانه زني چگونگي مرگ تختي در مرکز توجه نبود. هرآنچه گفته شد از چگونگي زیست او بود. تختي 
که بود که این چنین مردم عاشقانه دوستش داشتند و کافي بود لب تر کند تا داروندارشان را در زلزله مهیب بوئین زهرا به دست او بسپارند. بعد از نیم قرن از 
مرگ جهان پهلوان، حالا حقیقتي روایت شــد از روزهاي پرفرازونشــیب مردي که مهر مردم هرگز از دلش بیرون نرفت. تختي در تمام سال هاي زندگي اش 
سرمایه اجتماعي مردماني بود که حضورش قوت قلب آنها بود. همچنان که در یادداشت زیباي دکتر محمد مصدق به غلامرضا تختي، چه زیبا به شرایط 
اجتماعي و سیاســي ســال هاي زندگي تختي در کنار مردمانش اشاره شده است: «مردم حالا تمام شکست هاي ملي و اجتماعي شان را پس از آن کودتاي 
شوم با طعم شیرین پیروزي هاي شما جبران مي کنند». تختي در تمام سال هاي زندگي اش مردمش را داشت، اما تنها بود. بارها صدایش از بهت و بغض 
لرزید و از کج فهمي ها و نامردي هایي که در حقش شــد شکســت، اما ایستاد و جنگید. براي مردمش زندگي کرد و نان شبش را با آنها قسمت کرد. تختي 
سیاســي نبود، اما از هر شخص سیاسي ای بهتر مي توانست شــرایط اجتماعي اش را تحلیل و مردمانش را با خود همراه کند. تختي دانشگاه رفته نبود، اما 
هرآنچه از یادداشــت هایش به یادگار مانده اســت او را زبده ترین نویسنده معرفي مي کند. تختي با دلش زندگي کرد و ستایش او بي شک ستایش انسانیت و 
بزرگي است. جهان پهلوان تختي در زمانه اي زندگي کرد که بسیاري تاب و تحمل بزرگي اش را نداشتند. انزوا و تنهایي بخش بزرگ زندگي اش شد. آن قدر بزرگ 
که او را به سمت مرگي خودخواسته کشاند و دست به انتخابي بزرگ زد. خیلي دور از ذهن نیست مرد بزرگي چون او نخواهد در دوراني که دیگر نمي توانست 
مثل سابق به مردمانش خدمت کند، نبودن را انتخاب کند. براي شنیدن زندگي جهان پهلوان تختي گوش لازم نیست؛ کافي است با تمام وجودت حس کني مرگ 
انسانیت در بالاترین مرتبه اش چگونه ملتي را در بهت فرومي برد که فهم ازدست دادنش بعد از سال ها آنچنان شوکه ات کند که توان نیم خیزشدن در سالن سینما 
را نداشته باشي و با چشماني خیس به تصویري زل بزني و براي خودت اشک بریزي که چطور مي توان پهلواني با مشخصات غلامرضا تختي را از دست داد و بعد 
از سال ها از مرگش همچنان داغدار نبود. هیچ کس غلامرضا تختي نشد. این را مي توان با جرئت اعلام کرد. تختي آن گونه زیست که هیچ گاه نمي توان نام و یادش 

را از ذهن ها و قلب ها پاک کرد و مرور طریق زندگي اش هرازگاهي تلنگري است براي همگان که چطور مي توان بي توقع دوست داشت، بخشید و بزرگ بود.

جای تأسف دارد که اسطوره دوره نوجوانی و جوانی من حالا این طور به کناره رفته است. من ۲۰ سال داشتم که 
مرگ غلامرضا تختی عزیز را دیدم. دانسته های من بر اساس شنیده ها یا قضاوت دیگران نیست، بلکه بر اساس 
دیده های خودم از آن زمان اســت. چرایی اینکه این روزها شــاهد «تختی زدایی» از ســوی برخی از مسئولان 

هســتیم، بر من تقریبا پوشیده است، اما ریشه های اجتماعی را نمی توان فعلا به صورت دقیق بیان کرد. توجه 
داشته باشید که غلامرضا تختی اتفاقا بعد از انقلاب بود که محبوب تر از قبل شد، چراکه در دوره پهلوی آن طور 
که باید، از تختی صحبت نمی شــد، اما بعد از انقلاب، رســانه ها توانستند درباره زندگی شخصی تختی و کارهایی که او انجام داده بود بنویسند و آگاه سازی نسبت 
به این ماجرا داشــته باشــند. اما با کلیت ماجرا در سال های اخیر مشکل دارم که چرا باید نسبت به چنین ابرمردی بی مهری صورت بگیرد و میدان های چند شهر را 

که با نام ایشان ماندگار شده بود به نام دیگری تغییر دهند. ببینید فیلم سینمایی «غلامرضا تختی» که بنده خودم در اکران خصوصی آن، فیلم را تماشا کردم، استقبال 
خوبی از آن نشد و باید این مسئله ریشه یابی شود که چرا جوانان ایرانی تمایل ندارند چنین مرد بزرگی را بیشتر بشناسند. فیلم سینمایی تختی، فیلمی عمیق و انسانی 

بود و وقتی فروش فیلم را تعقیب کردم، واقعا ناراحت شــدم. آقای توکلی، کارگردان فیلم، هم در مصاحبه ای از فروش فیلم ابراز ناراحتی کرده بود و فکر می کنم 
روی آینده کاری ایشــان نیز تأثیر منفی گذاشــته باشد، چون این همه زحمت آن نتیجه ای را که از لحاظ بازخورد می خواست نداد. اما می خواهم صادقانه بگویم که 
تختی یک انســان با جوانمردی کامل بود که به همین واسطه شناخته شــده بود نه با عناوین کلیشه ای که همه ورزشکاران به دست می آوردند. اینکه قصد دارند 
تختی را با این  خصوصیات ویژه کم رنگ کنند واقعا برای من به  شــخصه آزاردهنده اســت. اگر بخواهم خاطره ای از ایشان نقل کنم؛ همیشه برای بازی های کشتی 
به سالن شهدای هفتم تیر می رفتم و با توجه به اینکه گنجایش زیادی نداشت، سالن خیلی زود پر می شد  حتی یک بار خاطرم هست که چون بلیت نخریده بودم، 
کتک خوردم، ولی بالاخره موفق شــدم وارد سالن شوم. تماشــاگران محو شخص تختی بودند تا اینکه صرفا کشتی او را تماشا کنند. فینال ۱۹۶۰ که به کشتی گیر 

ترکیه ای باخت، من تا چند روز  از شــدت ناراحتی نمی توانســتم غذا بخورم. بعدها تصویر  مبارزه او بیرون آمد که صورت آقاتختی خونین و ورم کرده بود 
که مشــخص شد حریف ترکیه   ای با مشــت به صورت تختی زده و درواقع فینال را به صورت ناجوانمردانه ای از چنگ کشتی گیر ما درآورد. در هر 

صورت ۱۷ دی ماه برای من و در قلب من ماندگار اســت. صفات تختی، گمشــده ای است برای جامعه  ما که اتفاقا باید بسیار بیشتر از گذشته 
بیان شود. تختی هیچ وقت از لحاظ مالی اوضاع خیلی خوبی نداشت، اما همیشه در حد توان سعی می کرد کمک حال مردم باشد و نسبت 
به آنها هیچ وقت بی تفاوت عبور نمی کرد. به  شخصه امیدوارم که پروژه تختی زدایی در جامعه ایران متوقف شود و تلاشی که تختی در این 

سال ها برای رفتارهای انسانی کرد خراب نشود. شما در کوچه و خیابان از مردم سؤال کنید تختی چند مدال جهانی دارد، شاید کسی نداند، 
اما همه از کارهای خیر او مطلع هستند، به همین دلیل او شخصیت برجسته ای نزد ما دارد. پیش تر هم برای روزنامه «شرق» یادداشتی 

درباره آقاتختی نوشتم با این تیتر: «جوانمردی که جوانمرگ شد». حالا هم تکرار می کنم که آقاتختی با اینکه خیلی زود از بین ما رفت، 
اما با منشی که داشت، بین مردم ماندگار شد.

زمان زنده بودنش هم، خیلی ها از وجودش در رنج 
بودنــد. وجودش قهرمانی های آنها را کم رنگ می کرد. 
نور ستاره بودنشــان را کم ســو می کرد. وجودش و نوع 
رفتارهایش در فعالیت های اجتماعی، جلوی دیده شدن 
نمایش هــای توخالی بســیاری از آدم هــای ناخالص 
را می گرفت. حالشــان بد می شــد. وقتی مســئولیت 
شــهرداری تهران را نپذیرفت، خیلی از آدم های فعال 
در سیســتم وقت را زیر ســؤال برد. کاسبان سیاسی و 
اهالــی سیاســت زده زمان خودش هم از دســتش در 
امان نبودند. وارد سیاست و جریان های سیاسی (جبهه 
ملی) شد، اما هنگام خروج، آدم هیچ کدام از سیاسیون 
نبود. به دکتر مصدق اعتقاد داشــت، اما نه آدم جریان 
سلطنت شد و نه جریان های جبهه ملی و توده ای های 
مقابــل حکومت پهلوی و نه حتــی آدم دکتر مصدق! 
خــودش بود و همین خودبودنش، بلای جان خیلی ها 
می شد. درواقع «خط کشی» شده بود برای اندازه گرفتن 
شَــرفِ مابقی شــخصیت های اجتماعی مطــرح. در 
ظاهر همه دوســتش داشتند و چهره موردعلاقه همه 
مردمان و غیرمردمان بود، اما در پنهان دشمنان زیادی 
داشت؛ البته نه دشمنانی از جنس مردم. آن قدر عرصه 
را برایــش تنــگ کردند و او هم آن قدر پــای اعتقادات 
خودش ایســتاد که تنهای تنها شــد. در تنهایی کســی 
نفهمید که برای حفظ عــزت و آزادگی اش، خودش را 
کشت یا کشــتندش. البته چه فرقی می کند. آدمیزادی 

که در نبــرد با جماعــت زورگو، به خاطــر پایبندی به 
اعتقاداتش، در ســه کنجیِ انتخابِ آدمِ کســی بودن یا 
آزاد و آزاده زیســتن قرار بگیرد، چه به دست دژخیمان 
بمیرد یا به دست خودش او را بکشند، «مجاهد» مرده 
است. بالاخره «غلامرضا تختی» مرد. در طول یک دهه 
از مرگش تا تغییر نظام سیاســی در ســال ۵۷، تعداد 
تصاویر منتشرشده از او در رسانه های عمومی، به تعداد 
انگشتان دو دست هم نرسید. اما با تغییر نظام سیاسی، 
نامش از بســیاری از نام های مطرح در عرصه عمومی 
جامعــه، زنده تر بود. گویا مردمان  ســرزمینش در این 
سال های سانسورشدن یاد از او، در عالم خلوت و پنهان 
خودشان، نام او را زمزمه می کرده اند. چه زنده بود نام 
تختی و چه استقبالی شــد از لقب جهان پهلوانی اش 
برای مردمانی که بیش از یک دهه از او، در رسانه های 
عمومی چیزی نشنیده بودند! خیابان، کوچه، ورزشگاه، 
سالن های ورزشــی و  ... بود که پی در پی به نامش شد. 
مردم آشکارا و بدون هیچ پنهان کاری با نماد و مصداق 
پهلوانی شــان به ســادگی و صمیمیت، دوباره زندگی 
کردند. کاری هم نداشــتند تفســیر مدیران سیاســی از 
تختی و زیستن و مرگ او، چقدر با تعریف آنها همسان 
اســت یا متفاوت. روزگارِ زیســتنِ مردمانِ سرزمینِ من، 
با پهلوانانشان به گونه ای اســت که هرچقدر در مسیر 
زندگــی، تنهاتــر و بدون حامی تر شــوند، بیشــتر با او 
(پهلوان) زندگی می کنند و توانایی های نداشته خود را 
برای گرفتن حقشــان، در وجود او جست وجو می کنند. 
نمی دانم! شاید خود را از این طریق آرام می کنند و شاید 
امیدهای نداشته زندگی شــان را با یاد و ذکر نیکی ها و 
توانایی هــای پهلوانانشــان، در ذهن و روانشــان خلق 
می کننــد. به هرحال «وصف العیــش، نصف العیش» 

(گفتــن از زیبایی ها و خوشــی ها، نیمی از لذت واقعی 
آن را به همراه دارد). در این ســال ها ، هرچقدر از زمان 
مــرگ او  فاصله گرفتیم، تختی روزبه روز بزرگ تر شــد. 
روزبه روز بیشــتر به چشــم آمد. روزبه روز زنده تر شد. 
جای خالی اش را کسی پر نکرد، اما خودش پررنگ تر و 
پررنگ تر شد. بیش از یک سال است که باز زمزمه ترسِ 
از بزرگی او به گوش می رســد. البتــه کار از زمزمه هم 
گذشته است. فیلم سینمایی می سازند تا جهان پهلوانی 
سترگ را در قالب قهرمان و ورزشکاری دوست داشتنی 
جای دهنــد. دلیلِ مرگــش را به همان شــیوه ای که 
ســاواک پس از فوتش دنبال کرد، به اختلافات داخلی 
و شخصی و در نهایت خودکشــی از شدت ناتوانی در 
حل مشــکلاتش نســبت می دهند تا در اذهان عموم 
مردم، ضعیف و  شکننده  نشان داده شود. به سیاستی 
نامعقول، نامش را از خیابان و ورزشــگاه برمی دارند تا 
به جایش نام های عزیزان دیگری را بنشانند. گویا در این 
حجم از معابر  اصلی و فرعی و ورزشــگاه و سالن های 

ورزشی، فقط نام  غلامرضا تختی زیادی کرده است.
هفدهم دی ماه، پنجاه ودومین ســالروز درگذشــت 
غلامرضا تختی بود. امسال برنامه های متعارف یادبود 
او را که هر سال تدارک دیده می شد، به حداقل گرفتند تا 
شاید کمتر دیده شود. به نظر شما، نام و بزرگی غلامرضا 
تختی، این روزها بلای جان چه کسانی شده است؟ چه 
کسانی قرار اســت با کوچک شــدن قواره اجتماعی و 

پهلوانی غلامرضا تختی،  به چشم بیایند؟ 
چه کســانی امــروز از جایــگاه و علاقه مــردم به 
غلامرضا تختی رنج می برند؟چه کســانی قرار است بر 
جایگاه پهلوانی او، در میان مردم بنشینند؟ « ...گیرم که 

فلک جامه دهد، کو اندام...».

خواستم یادداشتی بنویســم و بگویم چرا دیگر 
کســی مثل تختی پیدا نشــد؟ اما دیــدم که عنوان 
خیلی درســت نیســت، چراکه اتفاقــا مثل تختی 
یــا در ردیف تختــی یکی دیگر هم پیدا شــد: ناصر 
حجازی. ناصرخان، به تعبیر و لفظی که طرفداران 
اســتقلال از او نام می بردند، یک فوتبالیســت نبود، 
همچنان که غلامرضا تختی هم یک کشتی گیر نبود؛ 
ناصرخان یک مربــی یا ســرمربی و دروازه بان هم 
نبــود. ناصرخان یک پهلوان بود. به تعبیر بچه های 
تهران، ناصرخان بامرام بود و مرام داشــت؛ همان 
مرامــی که در مرحــوم غلامرضا تختــی هم بود و 

مردم عاشقش بودند.
ما فوتبالیســت های طراز اول فراوان داشته ایم؛ 
چــه در گذشــته های دور و چــه نزدیــک؛ حمیــد 
شیرزادگان، همایون بهزادی، پرویز قلیچ خانی، اکبر 
کارگرجم، علی پروین، علی دایی و بسیاری دیگر هم 
فوتبالیســت بودند و هستند، ولی ناصرخان نیستند؛ 
همچنان کــه حبیبی، منصور برزگر، سوخته ســرایی 
و خادم هــا هم کشــتی گیران قــدری بودند و کلی 
هم مدال کســب کردند و ای بسا بســیاری از آنها از 
تختی هم بیشــتر مدال آوردند، اما تختی نشــدند. 
چه می شــود کــه برخی از ورزشــکاران اســطوره 
می شــوند، امــا برخی دیگــر صرفا قهرمــان باقی 
می مانند؟ آیا ربطی به تعــداد مدال ها پیدا می کند 

یا ربطــی به تعــداد دفعــات قهرمان شــدن و در 
بــالای ســکو قرارگرفتن؟ علی دایــی و علی پروین 
بدون تردیــد از نظر فوتبال و صــرف فوتبال بالاتر از 
ناصرخان هستند، اما هیچ کدام آنها جایگاهی را که 
ناصرخــان در قلب و روح ملــت دارد پیدا نکردند. 
رمز تختی شــدن و رمز ناصرخان شــدن در چیست

 و در کجاست؟
در اتاقم یا در دفترم، در دانشکده حقوق و علوم 
سیاســی دانشــگاه تهران تصاویر زیادی از چهره ها، 
شــخصیت ها و بزرگان این مرزوبوم به دیوار آویخته 
شــده است. یک تصویر است که در نوع خود جالب 
اســت و شــاید در نگاه اول خیلی ارتباطی به تاریخ 
تحــولات سیاســی و اجتماعی ایــران پیــدا نکند: 
تصویر جهان پهلوان تختی اســت کــه از ملبورن یا 
یک مســابقه بین المللی دیگری با افتخار بازگشــته 
و حــالا محمدرضا پهلوی، می خواهــد به گردن او 
بیاویزد. علی القاعده جهان پهلوان می بایست  مدال 
ســر خم کند، قدری دولا شود تا اعلی حضرت بتواند 
مدال را به  گردنش بیاویزد، اما جهان پهلوان استوار 
ایســتاده و در برابر شــاه به نظر می رســد که در آن 
عکس حاضر نیست ســر خم کند؛ همان شاهی که 
همه بزرگان مملکت تا کمر جلویش خم می شدند 
و با افتخار دست همایونی را می بوسیدند. اما تختی 
حاضر نشده سر خم کند و نه حتی حاضر شده که تا 
حدودی گردنــش را پایین بیاورد و این محمدرضای 
پهلوی اســت که می بایســت قدری خودش را بالا 
بکشد تا بتواند مدال طلا را بر گردن قهرمان بیاویزد. 
هم شــاه معنی ســر خم نکردن تختی را می فهمید 
و هم بیســت وچند میلیون جمعیت ایران ســال ها 

قبل که تختی آقای تهران بود آن ســر خم نکردن را 
می فهمیدند. حاجت به گفتن نیست که البته تختی 
می بایست هزینه ســر خم نکردن را می پرداخت. او 
هم می دانست که ســرخم نکردن هزینه بردار است؛ 
هم او می دانســت این را و هم ملت ایران. با وجود 
همه اینها تختی حاضر نشد سر خم کند یا دست کم 
در آن تصویر اتاق من که در آن در لحظه برداشــته 
شــده ســر خم نکرده؛ کســی چه می داند شاید در 
لحظات بعد او سر خم کرده باشد، اما نسل ما عاشق 

این بود که تصور کند تختی سر خم نکرده است.
ناصرخان هم از نسل و از نژاد جهان پهلوان بود. 
نه به دنبال ریاست بود و نه به نبال مجیز مسئولان 
تربیــت  بدنی و مســئولان ورزش کشــور گفتن. او 
مردمــدار بود و مردم هم برای او ارزش قائل بودند 
و او را می ســتودند. صدها نفر جلوی بیمارستان در 
یکی، دو هفته ای که در پایان حیاتش به سر می برد 
تجمع کرده بودند و برای سلامتی اش دست به دعا 
برداشته بودند. اتفاقا به واسطه آنکه او فوتبالیست 
ارزنده ای بود که انصافا هم بود، آنجا جمع نشده و 
دست به دعا برنداشته بودند؛ آنها برای عزت نفس، 
برای غرور و برای آزادگی ناصر حجازی آنجا جمع 

شده بودند.
بازی به پایان می رســد. ۹۰ دقیقه تمام می شود، 
حتی وقت اضافی هم تمام شده و نهایتا داور سوت 
پایــان را می زند، امــا ناصرخان همچــون در زمین 
ایســتاده و در زمین باقی خواهــد ماند، درحالی که 
همه رفته اند همچنان که پیش کســوت و مرادش، 
جهان پهلوان تختی، هم در وســط تشک کشتی و با 

قد برافراشته و سربلند ایستاده است.

شــخصیت واقعي تختي، شــخصیتي بدون شــاخ و برگ هاي 
سیاسي، روند محبوب شدن، مردمي شــدن، انسان ماندن به همان 
نرمي بودن و عطوفت اجتماعي، ســاده بودن، مثل تمام جوانان با 
حجب و حیا و کمي هم خجالتي اســت. به اینها مدال هاي المپیك 
و جهاني و آســیایي و بازوبند پهلوانــي را اضافه کنید و هیبت یك 
قهرمان که سکوي اول به او بیاید و کمي که جلوتر بروید، افتاده اید 
در روند و مسیر اسطوره شدن. تراژدي هملت، اودیپ شهریار و شاه 
لیر نیز این گونه شــکل گرفت تا آشیل، هرکول، سیاوش و رستم هم 
افسانه اي و غیرباور شوند. بررســي واقعي زندگي غلامرضا تختي 
همان اســت که بابك، پســرش تعریف مي کند. ویژگي تختي چه 
بود؟ بــا مردم بودن و ساده زیســتن و پهلــوان باقي ماندن همین! 

نامهرباني هاي حکومت وقت و شــاید در بي خبــري دولتمردان و 
نظامیان دوبنده پوش که حســادت و جایگاه مردمي تختي کشــته 
بودشــان! تختي در دل مردم راه پیدا کرده بود، چه بخواهیم و چه 
نخواهیم. دیگر فلان شــهربانچي کشــتي گیر نمي تواند با پهلواني 
زورکــي و تبلیغات و آگهي بشــود تختي. آنهــا نمي توانند به چند 
تا تیغ کــش و چاقوکش تهــران پول بدهند که از پشــت تختي را 
کاردي کنند. او را با چاقو زدند اما هویت اجتماعي او بیشــتر خود 
را نشــان داد. بله تختي حسادت برانگیز بود. وقتي برادر شاه باشي 
و در ســالن حضور داشــته باشــي و تریبون ها در اختیار شما باشد 
اما تماشــاگران یکصدا خروشان فریاد برآورند: «رستم دستان کیه؟ 
غلامرضا تختیه»! حتما حسادت مي کنید. خیلي از افسران شهرباني 
هم کشــتي گیر بودند، طلا هم داشتند اما هرگز، هرگز یك تماشاگر 
براي آنها هورا نکشــید. بله تختي به دعوت مردم و هر جمعي نه 
نمي گفت، زماني که دانشجویان ایراني تولیدو در آمریکا از او دعوت 
مي کنند، طبیعي اســت تختي مي رود و با آنان صحبت مي کند. در 
ســال ۱۹۶۲ تولیدو در ایالت اوهایو ایراني هاي زیادي داشت و آنها 

از تختي دعــوت کردند. خب، دولت از این حضور تختي خشــنود 
نمي شود. شما اگر عکس مصدق را هم بر دیوار اتاق می زدی دولت 
خوشش نمي آمد و حالا هم چنین است. دولت وقت هزاران کمك 
به زلزله بوئین زهرا کرد و هیچ کس نفهمید اما تختي در اول لاله زار 
رفت بالاي کامیون و در عرض یك ربع کامیون پر شــد از کمك ها! 
 ... اینها تماما حســادت برانگیز است. حال اگر با حسیبي، شایگان و
رفت و آمد عادي پیدا کني که بدتر. همین ها مي شــود سیاســي در 
واقع بخواهي و نخواهي سیاســي شده اي. مهربان و بخشنده هم 
که باشــي مي روي در دل مردم. یادم هست یك سال محمد بوقي 
(بوقچي فوتبال) آمده بود در مسابقات انتخابي و در وسط جمعیت 
روبه روي جایگاه بر شیپور خود مي دمید و ناگهان بدون کوچك ترین 
تبلیغي تختي وارد ســالن شد و در همان ضلع جنوبي بي سروصدا 
نشست. چند نفر متوجه شــدند و ممد بوقي در حالي که کشتي ها 
در جریــان بود، بوق هشــت تایي فلزي خود را به صــدا درآورد و 
مردم یکصدا فریاد برآوردند «تختي ما شــیره، خدا حفظش کنه». 
این تشــویق ها به مذاق همان پهلوان پنبه هــاي آبي پوش خوش 

نیامد و آمدند ممدبوقــي را آوردند پایین و بردند در یك توالت در 
زیرزمین نگه داشــتند که بوق نزند. رفتم در نزدیکي همان توالت 
دیدم دو تا پاســبان حســابي با باطوم او را زده انــد و او دائم گریه 
مي کــرد. بله تختي این گونه مســیر غیرعادي شــدن را پیمود. او 
زورگو، پرخاشــگر و پرحرف نبود، دقیقا مانند شخصیت هاي آرام 
شــاهنامه، مثل ســیاوش که با وجود ناروایي هــا همچنان صبور 
و درونــي اســت. بي توجهي به خــود و فکر مردم بــودن؛ ما در 
جامعه خواهان ازاین دســت مردها زیاد داشته ایم، حتي جوانمرد 
قصاب. تختي از مردم برخاســته بود و ادعا هم نداشت. خودش 
بود؛ تختي بچه خاني آباد با همان خصلت ها و لوطي منشــي ها. 
یــك نوع زندگي کردن که به خود تختي برمي گشــت. او گاهي در 
خیابان شــاه آ باد با حسن کفاش فقیر یك چیزي مشترك مي خورد 
و تظاهــر هم نمي کرد. تختي هیچ زمان خود را یك آدم فرهیخته 
فرهنگي نمي دانســت، پیشنهاد بازي در ســینما هم که به او شد، 
گفت من فقط بلدم کشــتي بگیرم. بله تختي روشنفکر به معناي 
امروزي نبود اما گاهي شــعرهاي فروغ فرخزاد را نیز مي خواند و 

جامعه را مي دانســت و جامعه هم او را دوســت داشت؛ از مردم 
گرفته تا سیاســت مدارهاي بزرگ. این واقعیت هم وجود داشــت 
که حــزب توده و جبهه ملي تــلاش مي کردنــد او را جذب کنند 
اما گرایش تختي بیشــتر به ملي ها بود و گاه با شــوخي مي گفت 
من ســواد توده اي ندارم!! و مي خندیــد...! آن زمان هم که به یك 
بن بست کوچك و عدم تفاهم و سازش رسید، زنش را طلاق نداد. 
این جمله از همســر تختي، شهلا توکلي است که در فیلم مستند 
«پهلوان نه قهرمان» که هرگز اجازه نمایش پیدا نکرد، گفت: تختی 
گفته بود طلاق؟ هرگز صحبتش را هم نکن، من نمي توانم طلاق 
بدهم، بابا من ناســلامتي پهلوان پایتخت شده ام، پهلوان باشي و 
طلاق؟ یا باید او را مي کشــتم کــه کلا دل این کارها را ندارم یا باید 
خودم را...! اینجا هم که حرف مرگ اســت، افتادگي و تواضع کار 
دستش داد، مرام پهلواني را بجا آورد. مرگ خوش! او دین خود را 
به زندگي و جامعه انجام داده بود و از زوال پوچي خود گذر کرده 
بود و سپس با آگاهي به سمت خوشبخت شدن واقعي پیش رفت 

و این جهان را ترك و خودش را نیز ترك کرد! همین.

تاوان  تختی بودن

 تختى باید هزینه سرخم نکردن را مى پرداخت غلامرضا تختى، بلاى جان چه کسانى است؟

 صادق زیباکلام رسول خادم

مرگ خوش!

 امیر حاج رضایى

 جهانگیر کوثرى

هیچ کس 
تختی نشد

صفات تختى
 گمشده  جامعه ماست

بعد از ۵۲ سال از مرگ جهان پهلوان تختی، مسئولان ورزش کشور 
هنوز به رفتن ســر خاک او اکتفا می کنند. جز افســوس و حسرت، چیز 
دیگری نمی توان گفت. چرا باید با یک قهرمان و اســطوره ملی به این 
شکل برخورد شــود. چرا نباید مورخان که دستی بر قلم دارند، درباره 
منش و بزرگی تختی، قلم ســرایی کنند. چرا آموزش و پرورش که سهم 
اصلی را در تربیت نوجوانان و جوانان این سرزمین دارد، این قدر نسبت 
به شناساندن جهان پهلوان در کتاب های درسی بی تفاوت عمل می کند؟ 
زندگی نامه تختی اگر بخواهد به رشته تحریر دربیاید، خودش به تنهایی 
یک کتاب می شــود. محبوبیتی که تختی در بین مردم به دســت آورد 
به خاطر مدال هایش نبــود؛ محبوبیت او به این خاطر بود که از جنس 
مردم و برای مردم بود. برای ایرانیان پوریای ولی، اولین اسطوره پهلوانی 

اســت. او در روزگار خود کارهایی کــرده بود که مختص 
خودش بود. همان  رفتارها برای ورزشــکاران و مردم به 

یک الگو تبدیل شــد. بعد از پوریای ولی، جهان پهلوان 
تختی، تنها ورزشــکاری بود که توانست جایش را در 
ذهن مردم بگیــرد. امروزه قهرمانان ورزشــی زیادی 

داریم که مورد قبول مردم هســتند، اما هنوز هیچ کدام 
از آنها نتوانســته اند جایی را که تختی در دل مردم دارد پیدا 

کنند. ما الان تختی زمانه نداریم. ای کاش علی حاتمی، بزرگمرد 
سینمای ایران که تمام آثارش جاودانه و تاریخی است، عمرش به 

این دنیا بود تا با ساختن فیلم زندگی نامه تختی، حداقل این اسطوره 
را آن طور که باید به همه معرفــی می کرد، اما دریغ که نیمه راه این 

فیلم، بار سفر بست. امروز رفتارهایی را می بینیم که همان یک روز ۱۷ 
دی را هم کم رنگ کرده اند تا در نهایت به فراموشی سپرده شود. دارند 
تلاش می کنند تا نام خیابانی را که به اســم جهان پهلوان است تغییر 
دهند. اگر زورشان می رســید تا پیش از این ورزشگاه هایی را هم که به 

اسم تختی بود، از بین برده بودند!

تصمیم گیری هــای این چندوقــت اخیر، بــرای حذف نام 
غلامرضا تختی از خیابانی که ســال ها به اســمش اســت، 
دل خیلی از اهالی کشــتی را بــه درد آورد. نمی دانم علت 
چیســت و چرا می خواهند این کار بکنند، اما این را می دانم 
که با این کارها تختی از یاد نمی رود. ممکن است یک فرمانداری 
یا اســتانداری بیاید اســم او را از تابلوی یک خیابان بــردارد، اما نمی تواند 
شــخصیت او را از ذهن مردم پاک کند. درســت است که برگزاری مراسم سالگرد 
تختی به نسبت گذشــته کم رنگ شده، اما باوجوداین باز هم هرساله، نوجوانان و 
جوانان زیادی که از نســل او نیســتند، روز ۱۷ دی بر سر مزارش می آیند، چون این 
قهرمان را الگوی خود می دانند. چون نسل به نسل، جوانمردی های او به آنها منتقل 
شده است. تنها کسی که تمام این سال ها توانست قدمی برای زنده نگه داشتن نام 
غلامرضا تختی بردارد، رســول خادم بود. رسول در دورانی که ریاست فدراسیون 
کشتی را برعهده داشــت، در اولین قدم سطح کیفی رقابت های بین المللی جام 
تختی را بالا برد. او آن قدر به اعتبار این مسابقات اضافه کرد که در پنج، شش سال 

گذشــته، این جام با حضور تیم های مطرح برگزار شد؛ جامی که واقعا در سطح و 
اندازه نام اســطوره کشــتی ایران بود. کار بزرگ خادم اما ثبت روز کشتی به عنوان 
ورزش ملی ایرانیان در تقویم بود که در روز ۵ شــهریور، سالروز تولد جهان پهلوان 
نام گذاری شد. ای کاش سایر دوستانی که به جای آقای خادم روی کار آمدند، همان 
احساس مسئولیت و تعصب های ایشان را داشتند و دنباله رو هدف های او بودند. 
جام بین المللی تختی، امســال در شرایطی در کرمانشاه برگزار شد که دوباره مثل 
چندسال پیش بی رونق شد. آن قدر بی رونق که حتی کشتی گیران خوب ایرانی هم 
در آن نبودند. یک کشتی گیر روس و چند نماینده از ارمنستان، تنها شرکت کنندگان 

خارجی بودند که به این مسابقات عنوان بین المللی داده بودند.

تختی زمانه نداریم
جامی که در شأن نام تختی نبود

 على اکبرى حیدرى
 پیش کسوت کشتى آزاد

بهناز شیربانی  

 ابراهیم جوادى  
پیش کسوت کشتى آزاد  


